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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

حدیث اخلاق هفته؛ سحرخيزی

امام باقر (علیه السلام) مفرماید «انَّ اله عز و جل یحب من عبادِه الْمومنین كل عبدٍ دعاء» خدای تبارك و تعال از میان عباد
مؤمنش آن مؤمن كه دعاء باشد یعن زیاد اهل دعا باشد را دوست دارد. «فَعلَیم بِالدُّعاء ف السحرِ الَ طُلُوع الشَّمسِ» دعا را

در این زمان بالخصوص انجام بدهید كه زمانش سحر تا طلوع شمس است كه در روایات راجع به بهترین اوقات كه دعا
مستجاب مشود چند وقت را ذكر كردند، ی از اوقات مهم آن وقت سحر است. بعد تعلیل مآورد «فَانَّها ساعةٌ تُفَتَّح فیها

ابواب السماء» ابواب سماء مفتوح مشود. تفتح فیها ابواب السماء كنایه از اینست كه این دعا بالا مرود و برنمگردد اینطور
نیست كه دعا بالا نرود یا بوئیم ملائه آمادگ دارند و مأموریت دارند این دعا را به اجابت برسانند از ناحیه خدا، این كنایه

است. «و تُقَسم فیها ارزَاق» ارزاق در این ساعت تقسیم مشود «و تُقْض فیها الْحوائج الْعظَام‏» حوائج بزرگ در این ساعات
انجام مشود و محقق مشود[1].

این روایت را در درجه اول برای تذكر به خودم خواندم. ی از سنتهای كه در میان علما و بزرگان بوده مسئلهی سحرخیزی
است. اینه انسان قبل از اذان صبح نیم ساعت، یك ساعت برخیزد و مشغول دعا، نماز و قرآن باشد كه برخ از مفسران بزرگ

در شرح حالشان نوشتهاند كه ما نات عمدهای كه در تفسیر به ذهنمان وارد شد و خطور كرد، در همین لحظات بوده.

این سنت و این روش، روش همه یا اكثر علمای ما بوده و الآن هم در حوزهها باید همین را داشته باشیم. واقعاً طلبهای كه
سحرخیزی نداشته باشد از خیل از امور محروم است. از علم، معنویت و حت شوفای تعقل مرحوم است. آن زمان مناسب
ترین زمان در تعقل و درایت انسان است. علاوه بر اینه هم در روایات آمده و هم علم روز اثبات مكند كه برای صحت بدن

چقدر اثر دارد.

ذارند به آن صدمه بخورد. حتكه سحرخیزی دارند، خوشا به حالشان، این را حفظ كنند و ن عرض من این است كه آقایان
اگر یك شب از انسان فوت شود خسارت است كه قابل جبران نیست. اگر نماز شب از انسان فوت شد درست است كه انسان

متواند قضای آن را انجام بدهد اما این قضا با خود وقت خیل فاصله دارد.

واقعاً اگر بخواهیم به جای برسیم، نه اینه مقام دنیوی، داریم مبینیم افرادی در همین انقلاب خود ما به مقامات خیل بالا
رسیدند، زمانش كه تمام شد مثل یك طلبهی معمول شدند، مقامهای دنیوی ولو در همین نظام جمهوری اسلام ارزش ندارد
آنچه ارزش دارد این است كه انسان بداند، امروز و امشب یك قدم به خدا نزدیك شد یا نشد؟ خدا دست او را گرفت یك قدم به
سمت خودش بیاورد یا نه؟ همیشه این مثال در ذهنمان باشد كه ما دائماً در حال پرت شدنیم و باور كنیم كه دنیا پرتاه است،

دنیا آدم را به چاه بدبخت پرت مكند، چه كس باید به فریاد ما برسد؟ خدای تبارك و تعال. چه زمان؟ ی از اوقات سحر
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است، یعن مثل اینه فرض كنید انسان اگر یك سحر را از دست بدهد چقدر پشیمان مشود؟ چقدر نادم مشود؟ چقدر گرفته
مشویم! ول ما متأسفانه (خودم را مگویم) ممن است سحرهای بذرد و موفق هم نشویم و روزش هم برای ما فرق نند.

گاه روایات كه داریم خدای تبارك و تعال گاه اوقات سحر را از آدم مگیرد برای اینه غرور پیدا نند، ول این در افراد
ضعیف است، این در افرادی است كه با یك سحر، یك ماه، یك سال، ممن است یك غروری پیدا كند و مشلات برای جامعه
ایجاد كند ول چرا ما خودمان را در حد این ضعفا قرار بدهیم؟ ما باید از این نعمت اله و موقعیت استفاده كنیم. سحرخیزی

برای درس و بحث ما، برای روز ما بسیار بسیار لازم و ضروری است.

استغفار در دل شب، انسان در دل شب سجده طولان داشته باشد، من گاه اوقات فر مكردم این عرفا یا بزرگان و اهل
كنت معنا، یا در روایات هم آمده چرا اینقدر ذكر یونسیه را مورد تأكید قرار داده‌اند؟ چقدر تأكید در آن وجود دارد «سبحانك إن

من الظالمین» اگر واقعاً باورمان باشد نمشود سحر بیدار نشویم. اگر انسان بداند در پرتاه است، بداند دائماً به خودش ظلم
مكند، خودش از مصادیق ظالمین است، دنبال این است كه راه پیدا كند، چطور انسان اگر نیمه شب سردرد و دلدرد بیرد

حاضر است این بیمارستان و آن بیمارستان برود و برایش ی دو ساعت هم فرق نمكند اما برای این امراض معنوی، برای
این مشلات روح، برای این ظلم كه دائماً به خودمان مكنیم، اینه تقرب پیدا نمكنیم و دائماً از خدا دور مشویم چه

ظلم از این بالاتر است؟ اول شب كه مشود واقعاً در محاسبات خودمان اینها را داخل كنیم، حتماً شب بیدار مشویم، حتماً
خدا سحرخیزی را به انسان نصیب مكند

البته سحرخیزی خودش مراتب و كیفیتهای زیادی دارد، این روایت را هم از رسول خدا بخوانیم كه حضرت فرمود «خَیر وقْتٍ
فوع‐ س قُوبلِ یعقَو یةَ فا ذِهه ََت خوانید سحر است، «وكه شما خدا را م ار» بهترین وقتحسا یهف لج و زع هال تُموعد

قَال كنم پیامبر این آیه را خواندند و فرمود «وحضرت یعقوب به فرزندانش فرمود من برای شما استغفار م «ِبر مَل رتَغْفسا
اخَّرهم الَ السحر» وقت كه بچهها از یعقوب خواستند برای ما استغفار كند، یعقوب هم فرمود سوف. برای این بود كه سحر بیاید

و در سحر این استغفار را داشته باشد[2].

امیدوارم كه ان شاء اله خدا به ما توفیق بدهد و واقعاً از بركات اصحاب، از فیوضات خاص كه خدا در اسحار به عباد خاص
خودش مكند نصیب همه ما بفرماید.

اشالات فضلای درس و پاسخ حضرت استاد

اشال: روی مبنای مرحوم نائین كه مگوید در قدرت شرعیه اسبق زماناً از مرجحات است یعن اسبق متعین م‌شود لذا نباید
آن را ترک کند ول در عین کس آن را ترک کرد و سراغ واجب دیر رفت. آیا انجام واجب متاخر صحیح است؟

جواب: مسلم آن واجب صحیح است و انجامش از جهت صحت و ملاك هیچ مشل ندارد منته سوال این است که آیا با این
تأخیر معصیت كرده یا نه که جواب این سوال در كلمات مرحوم محقق نائین بر حسب آنچه در فوائد الاصول آمده نیست. روی

مبنای ما كه اسبقیت از مرجحات نیست روشن است كه معصیت نیست. روی مبنای نائین معصیت محقق م‌شود چون باید
قدرتش را صرف امتثال آن واجب اول م‌کرده اما همین اندازه كه تأخیر انداخته و واجب دوم را ولو صحیحاً انجام داده

مستحق مذمت است.

 این مطلب موید نظر ما و كسان كه این را از مرجحات نمدانند است به این بیان که كس نذر روزهی روز پنجشنبه و جمعه را
کرد ول قدرت بر احدهما دارد اما اگر روزه‌ی روز پنجشنبه را نرفت ول جمعه را گرفت بعید است که بوئیم برای تأخیر در



پنجشنبه معصیت حاصل م‌شود چون ی قدرت بر امتثال برای مولا داشت و آن را انجام داده ول در ی روز متاخراست.

اشال: اینه مبنای شما معیار بودن عقل در امتثال است آیا ضابطه خاص دارد؟

جواب: وقت م گوئیم معیار در امتثال عقل است به این معناست که مثلا عقل م‌بیند شما نسبت به تلیف متاخر و متقدم
قدرت دارید پس م‌گوید چون قدرت داری هر کدام را که خواست امتثال کن شما هم که ی قدرت را بین انجام متقدم و

متاخر مخیری. عقل در امتثال تالیف در پ این است که اوامر شارع انجام شود و بین متقدم و متاخر فرق نم‌گذارد چون هر
کدام را انجام بده امتثال محقق م‌شود. بله اگر با انجام متاخر امتثال انجام نم‌شد عقل تعیینا حم به انجام متقدم م‌کرد و

یا اگر بحث اهم و مهم مطرح باشد عقل حم به انجام اهم م کند لذا اگر کس اهم را انجام نداد استحقاق مذمت نیز دارد.

اشال: اینه مرحوم نائین گفتند در قدرت شرعیه علم اجمال داریم ی ملاک ندارد چونه قابل تصویر است؟

جواب: مرحوم آقای صدر در مقام اشال به نائین گفتند شما که م گوئید چون قدرت ی بر اینها وجود دارد پس ی از اینها
نم ملاک دارد یا مرادتان قدرت در ظرف امتثال است و یا اصل القدرة. اگر مراد اصل القدرة است که موجود است لذا فرق

کند اول را انجام بدهیم یا دوم را و اگر مراد قدرت در ظرف امتثال است اشالش را بیان کردیم.

اینه مرحوم نائین مفرماید در قدرت شرعیه با امتثال ی موضوع دیری از بین مرود و نتیجه باید بوئیم ی از اینها ملاك
شود، صحیح نیست چون احتساب ملاك باید قبل الامتثال بشود و بررس‌دارد در نتیجه مسئله اهم و مهم در این بحث مطرح نم

کنیم که آیا قبل الامتثال این دو واجب ملاك دارند یا نه که به نظر ما ملاك دارند. هر چند مرحوم آخوند در فرق بین تعارض و
تزاحم فرمود در تعارض احدهما ملاك دارد ول در تزاحم هر دو ملاك دارد ول ملاك قبل العمل و قبل الامتثال است. به نظر ما

قبل العمل هر دو ملاک دارد و لذا برخلاف مرحوم نائین بحث اهم و مهم هم در اینجا جاری م‌شود.

البته این مسائل در فرض است که ما اصل انقسام قدرت به عقل و شرع را بپذیریم. ما قبلا عرض كردیم هر چند قدرت
شرعیه ثبوتاً قابل تصویر است اما اثباتاً قابل تصویر نیست یعن در مقام اثبات دلیل مبن بر اینه بوئیم چون شارع قدرت را

در لسان دلیل آورده پس این قدرت در ملاك دخالت دارد، در دست نیست.

 
اشال: اینه شما معیار عقل قرار م دهید، عقل م گوید آنچه اسبق است به ظاهر نقد و آنچه متاخر است نسیه است پس باید

نقد را گرفت و نسیه را رها کرد.

جواب: این کلام روحش به همین دلیل برمگردد كه بوئیم اسبق فعل و غیر اسبق هم غیر فعل است. جواب دادیم كه اگر
اینطور باشد بین یك حم فعل و غیر فعل تزاحم نیست چون فرض ما در جای است كه هر دو فعل است. کس که روز

چهارشنبه نذر كرده وجوب وفای به نذر به نحو واجب معلق یا واجب مشروط گریبانش را گرفته، منته یك مصداقش پنجشنبه
است و یك مصداقش جمعه است. اگر بوئیم وجوب دوم نیامده تزاحم وجود ندارد. به نظر ما ضابطه این است که در بحث

هر دو فعل و به قول شما نقد باشند پس اگر ی غیر فعل یا نسیه باشد از محل بحث خارج است.

اشال: اینه م گویند دو واجب رافع موضوع یدیرند در مورد متقدم صحیح است اما در مورد متاخر صحیح نیست چون
وقت متقدم را رها کرد و به زمان متاخر رسید، محل متقدم دیر فوت شده.



کند که موضوع متقدم عل صحیح است اما از نظر اعتباری اگر متاخر را آوردیم کشف م وینجواب: کلام شما از لحاظ ت
لف قدرتش را صرف در متاخر کرد، کشف مفرض وجود متقدم موضوع نداشت چون قدرت دخالت در موضوع دارد. اگر م

کند که قدرت بر متقدم نداشته است.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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الْنَان عن ابِ جعفَرٍ ع قَال: انَّ اله عز و جل یحب من عبادِه الْمومنین كل عبدٍ دعاء فَعلَیم بِالدُّعاء ف السحرِ الَ طُلُوع الشَّمسِ

.ظَامالْع جائوا الْحیهف تُقْض و زَاقرا ایهف متُقَس و اءمالس ابوبا ایهف ةٌ تُفَتَّحاعا سنَّهفَا
لالْفَض نع ابِقس نشَرِیفِ ب ندٍ عخَال ندِ بمحم ندَ بمحا نابِنَا عحصا ندَّةٌ م(ط ‐ الإسلامیة)، ج‏2، ص: 477: ع اف[2] ـ ال
قُوبلِ یعقَو یةَ فا ذِهه ََت و ارحسا یهف لج و زع هال تُموعقْتٍ دو ص خَیر هال ولسر قَال ع قَال هدِ البع ِبا نةَ عقُر ِبا نب

ع‐ سوف استَغْفر لَم ربِ و قَال اخَّرهم الَ السحرِ.


